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نسبت هویت با مرجعیت

افغانسلتان  میلان شلیعیان  در  تقلیلد  بلا ظهلور مرجعیلت 
به خصلوص هزاره هلا و تثبیلت ایلن نهلاد مذهبلی در ایلن 
مطلرح  پرسلش هایی  فرموش شلده  و  حاشلیه ای  جامعلۀ 
گردید و از جمله مهم ترین پرسلش ها این بود که اساسلاً چه 
نسلبتی میلان هویت و مرجعیلت وجلود دارد؟ آیا پیوند زدن 
هویلت به مثابلۀ یلک مقولۀ سلیال به یک مقوللۀ ثابتی چون 
و  دینلی  آموزه هلای  و  سلنت ها  در  ریشله  کله  مرجعیلت 
مذهبی دارد، نوعی تصرف و تحمیل یک دیدگاه سیاسی 

بر یک امر دینی نیست؟ 
کله  کلرد  کملی عملق پیلدا  از آن  جهلت  ایلن پرسلش 
مرجعیلت تقلیلد در میلان هزاره هلا و شلیعیان افغانسلتان با 
مسلئلۀ هویت یابی و هویت خواهی این مردم پیوند عمیق 
و جریلان  احیلای هویلت  اگلر مسلئلۀ  به راسلتی  و  داشلت 
عدالت خواهی نمی بود شلاید تثبیت و تحکیم بنیادهای 
ریشله  افغانسلتان  در  زودی  ایلن  بله  مذهبلی  مرجعیلت 
نمی گرفت و ما اکنون شاهد جریان قوی مرجعیت گرایی و 

رسلاله  صاحلب  و  صاحب نلام  شلخصیت  ده هلا  ظهلور 
نبودیلم. کسلانی کله نمی خواسلتند جریلان احیلای هویلت 
نیلز  دینلی  عمیلق  ریشله های  و  کنلد  پیلدا  معنلوی  عقبلۀ 
گویلا جریلان  کله  کردنلد  وارد  را  اتهلام  ایلن  کنلد،  جسلتجو 
عدالت خواهلی کله کاروان سلالار آن شلهید مزاری اسلت، از 
یلک نهلاد دینلی و احساسلات معنلوی ملردم اسلتفاده های 
سیاسلی می کنلد. ایلن اتهام البتله یک پس منظلر تئوریک و 
کلان تر نیز داشت که ظاهراً محتوای آن را با هدف سیاسی 

مطرح شده بود، به ظاهر توجیه می کرد. 
یلک آن پرسلش بله ایلن شلکل قابلل طلرح  از نلگاه تئور
کله اساسلاً دیلن و مذهلب خصللت جهان وطنلی  اسلت 
دارد و یونیورسلالیتی از لازملۀ یلک جریلان دینلی و مذهبلی 
مذهبلی  و  دیلن  هلر  آموزه هلای  و  آرمان هلا  یلرا  ز اسلت؛ 
جهان شمول است و مخاطب آن همۀ انسان ها هستند. 
از ایلن رو نمی توانلد بخشلی از آموزه هلای دینلی را در قلملرو 
گلردد. طبیعلی اسلت  جغرافیلا و فرهنلگ خلاص محلدود 

محمد هدایت  
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پیونلد  خلاص  هویلت  بله  وقتلی  تقلیلد  مرجعیلت  کله 
می خلورد، نقلض غلرض صلورت می گیرد و اهلداف غایی 
همیلن  می شلود.  کشلیده  انحلراف  بله  مذهلب  و  دیلن 
مدعای کهن سلبب شلده است که ظهور مرجعیت های 
دینلی  آموزه هلای  بلا  تضلاد  در  نحلوی  بله  بوملی  و  محللی 

پنداشته شود. 
پرسش های فوق تا حدی در مورد مرجعیت و نسبت 
آن بلا هویلت جلدی اسلت. اما پاسلخ آن هم بسلیار جدی و 
قابلل توجله اسلت. در ایلن شلماره از عداللت و امیلد ملا بله 
و  دینلی  و  فکلری  کلان  سلطح  در  مسلائلی  طلرح  دنبلال 
در  لزوملاً  و  نبودیلم  مرجعیلت  و  فقاهلت  محتلوای علملی 
حیطلۀ صلاحیلت و حلوزۀ کاری دسلت اندرکاران مجلله و 
همکاران ما نیز نیست. مسلم است که در این زمینه مراکز 
کار می کننلد و پاسلخ های  بلزرگ تحصیللی و تحقیقاتلی 
یلرا این پرسلش کلان و نظلری در باب  خلود را حتملاً دارنلد؛ ز
مرجعیت علی الاطلاق و عدم بسندگی آن در دنیای امروز 
هر دانشلمند دینی و صاحب صلاحیت را باید بیدار کرده 

باشد و به تفکر واداشته باشد. 
در ایلن بلاب تنهلا بله ایلن نکته بسلنده می کنیلم که در 
دنیای امروز چنان شلخصی که بتواند همۀ سلاحت های 
حیلات بشلری را ملورد تحقیلق قلرار دهلد و در هملۀ ملوارد 
در  کله  آنجلا  از  اسلت.  بعیلد  بسلیار  شلود،  متخصلص 
احلکام  اصلدار  بلرای  موضوعلات  شلناخت  اجتهلاد 
ضروری اسلت، بسلیار دشلوار خواهد بود که یک نفر همۀ 
موضوعلات را بشناسلد و سلپس دربلارۀ آن هلا حکلم صلادر 
کنلد. از ایلن رو بله نظلر می رسلد کله علملای جهلان اسللام 
حداقلل در حلوزۀ اهلل تشلیع جهلان بخواهنلد املور دینی و 
مذهبی مسلمانان را مدیریت واحد کنند و دربارۀ پاره ای 
کله بله نحلوی تعللق بله هملۀ  از مسلائل دینلی و مذهبلی 
پیروان دارد، تدابیر عقلانی بسنجند، ضرورت به تشکیل 
یک مجمع یا شلورای فتوا بیش از هر زمان دیگر احسلاس 
می شلود. در غیلر آن صلورت پافشلاری بلر مرجعیلت عللی 
الاطللاق یلک فلرد و تحمیلل نظلرات و دیدگاه هلای یلک 
کم شلرع بلر همۀ مسللمانان، تحکم  شلخص بله عنلوان حا

قبیح و نوعی زورگویی است. 
آنچله در ایلن شلماره بلرای ملا اهمیلت داشلت تبییلن 

نسلبت هویلت و مرجعیلت بلود. بله همیلن خاطلر در تملام 
گرفتله  صلورت  کله  گفتگوهایلی  و  شلماره  ایلن  مقلالات 
و  تجلیللی  نلگاه  یلک  تلا  اسلت  گردیلده  تللاش  اسلت 
تبجیلی به شلخصیت هایی شلود که در راسلتای تثبیت 
کملک شلایانی بله احیلای  مرجعیلت در افغانسلتان و نیلز 
کرده انلد.  کتملان شلدۀ اهلل تشلیع در افغانسلتان  هویلت 
بدیهلی اسلت کله دو چهلرۀ شلاخص یکی مرحلوم آیت الله 
العظملی محقلق کابللی و دیگلری مرحلوم آیلت الله محقلق 
ملزاری در عرصلۀ  و شلهید  خراسلانی در عرصلۀ فقاهلت 
سیاسلت، باعلث تثبیلت مرجعیلت گردیده انلد. ایلن سله 
گاهلی متهلم بله  تلن و در مجملوع جریلان عدالت خواهلی 
قومی سلازی مرجعیلت شلده اند و کسلانی کله بله نحوی با 
احیلای هویلت ملردم هلزاره و شلیعه مخاللف بوده انلد و در 
تقابلل بلا آن قرار داشلته اند همواره تللاش کرده اند که از این 
حربه برای تضعیف جبهه هویت خواهی و عدالت طلبی 

مرجعیت در تشیع بیش از آن که یک 
نهاد دینی باشد، یک پدیده اجتماعی 
است که به کار تنظیم امور زندگی 
روزمره انسان مسلمان و متدین 
می پردازد؛ بنابراین مرجعیت یک الزام 
دینی و از اصول اعتقادی دین نیست تا 
در زمره احکام ثابت قرار گیرد و هیچ 
تغییری در صورت و فورم آن 
جایز نباشد�
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استفاده کنند.
در بلاب نسلبت هویلت و مرجعیلت در ابتلدا بایلد بله 
کلرد: اولًا؛ در مرجعیلت شلیعی  چنلد نکتله اساسلی اشلاره 
در یلک طلرف مجتهلد جامع الشلرایط قلرار دارد و در سلوی 
مراجعله  او  بله  دینلی  مسلائل  دربلارۀ  کله  مقللدی  دیگلر 
می کنلد. ثانیلاً؛ تقلیلد در اینجا به معنای پیروی کورکورانه 
یلک انسلان عاقلل از انسلان و بله مفهوم تعطیلل کردن عقل 
انسلانی دیگلر نیسلت؛ بله عبلارت دیگلر تقلیلد در اینجلا بله 
مفهلوم سلفاهت و محجلور بلودن مقللد نیسلت کله تحت 
قیمومیلت انسلان دیگلر قلرار گیلرد. بلکله بله معنلای رجلوع 
غیر متخصص به متخصص اسلت. این مسلئله در همه 
عرصه هلا وجلود دارد و هیلچ گاه مذملوم نیسلت. بله عنلوان 
مثلال هملۀ انسلان ها در هنلگام بیملاری بله متخصصلان 
تلداوی بیملاری  از آن هلا در  و  پزشلکی مراجعله می کننلد 

خلود کملک می گیرنلد. ثالثلاً؛ تقلیلد تنهلا در فلروع فقهلی و 
در حیلن عملل بله آموزه هلای دینلی جلواز دارد و در مسلائل 

عقیدتی و باورهای دینی اصلًا تقلید جواز ندارد.
 مجموع مفهوم این سله نکته این اسلت که مرجعیت 
در تشلیع بیلش از آن کله یلک نهلاد دینلی باشلد، یلک پدیلده 
اجتماعی است که به کار تنظیم امور زندگی روزمره انسان 
مسللمان و متدیلن می پلردازد؛ بنابرایلن مرجعیت یلک الزام 
دینلی و از اصلول اعتقلادی دیلن نیسلت تلا در زملره احلکام 
ثابلت قلرار گیلرد و هیلچ تغییلری در صلورت و فلورم آن جایلز 
نباشلد. دقیقلاً بله همین خاطر اسلت کله در ایلن باب گفته 
شده است که انسان مسلمان یا مجتهد است، یا محتاط 
یلک مسللمانی  اگلر  کله  ایلن معنلی  بله  مقللد.  یلا  و  اسلت 
احتیلاط کنلد و عمللی مخاللف شلریعت انجلام ندهلد نله 

نیاز به تقلید دارد و نه ضرورت به اجتهاد.
بللا توجلله بلله مقدملله ای کلله بیللان گردیللد، مللردم شللیعه و 
به شللدت مذهبللی   و  افغانسللتان مردمللان متدیللن  هللزارۀ 
هسللتند. ایللن تدیللن و مذهب گرایللی سللبب شللده اسللت 
کلله فقلله شللیعی به مثابللۀ نمللود عینللی شللریعت در حیللات 
یشلله های عمیللق بدوانللد.  شللخصی و جمعللی ایللن مللردم ر
بللدون شللک در یللک جامعللۀ دینللی گسسللتن از شللریعت 
امللکان نللدارد. بلله همیللن خاطللر سرنوشللت انسللان هللزاره و 
شللیعه در افغانسللتان بللا فقلله و لللوازم آن از جمللله فرآینللد 
تقلیللد و پیللروی از مجتهللدان گللره خللورده اسللت. به همین 
و  رابطلله میللان مقلللد  اکنللون  گذشللته و حتللی  خاطللر در 
رابطللۀ  ایللن  کلله  البتلله  و  بللوده  ضللروری  تقلیللد  مرجللع 
کنللار  یک جانبلله و تنهللا در وجللود یللک رسللالۀ عملیلله در 
قللرآن شللریف در خانلله یللک مقلللد هللزاره خلاصلله می شللده 
اسللت. از همیللن رو یللک شللیعۀ مقلللد از دورتریللن نقللاط 
نللداری  مطلللق،  و  فقللر شللدید  رغللم  علللی  هزاره جللات، 
بخشللی از دارایللی خللود را بلله مجتهدی می فرسللتاده اسللت 
کن بللوده یللا در قللم، ولللی هیللچ برداشللت  کلله در نجللف سللا
روشللنی از شللخصیت او نداشللته اسللت. طبیعللی اسللت 
کلله در ایللن رابطلله یک طرفلله مجتهللد مرجللوع علیلله نیللز 
کلله واقعللاً نیازمنللدی و درد یللک شللیعۀ  نمی دانسللته اسللت 
افغانسللتان  نقللاط  دورتریللن  در  سرکوب شللده  و  فقیللر 
چیسللت. ایللن رابطللۀ یک طرفلله و خشللک سللبب می شللد 

بدون شک در یک جامعۀ دینی گسستن 
از شریعت امکان ندارد� به همین خاطر 

سرنوشت انسان هزاره و شیعه در 
افغانستان با فقه و لوازم آن از جمله فرآیند 

تقلید و پیروی از مجتهدان گره خورده 
است� به همین خاطر در گذشته و حتی 

اکنون رابطه میان مقلد و مرجع تقلید 
ضروری بوده و البته که این رابطۀ 

یک جانبه و تنها در وجود یک رسالۀ 
عملیه در کنار قرآن شریف در خانه یک 

مقلد هزاره خلاصه می شده است�
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کلله مرجللع تقلیللد جایللی در حیللات اجتماعی و سیاسللی او 
احللکام  یک سللری  بازگویللی  بلله  تنهللا  و  باشللد  نداشللته 
خلاصلله  مجتهللد  نماینللدگان  توسللط  هللم  آن  تکللراری، 
می شللد. حتللی مجتهللد مقیللم نجللف و قللم از نحللوۀ زندگللی 
کللم بللر معیشللت مقلللدان خللود در افغانسللتان  و شللرایط حا
یربنللای فتواهللا و احللکام  چیللزی نمی دانسللتند و اساسللاً ز

یر پرسش قرار می گرفت. شان ز
عللاوه بلر نبلود تناسلب مجتهلد و مقللد و یک جانبله 
و  مسللمان  انسلان  فقهلی  حیلات  در  دو  آن  رابطلۀ  بلودن 
شلیعۀ افغانلی، مسلائل جدیلدی نیلز در افغانسلتان ظهلور 
یلک  بله عنلوان  تقلیلد  اقتضلا می کلرد مرجعیلت  کله  کلرد 
عقبله معنلوی و سلامانه هویت بخش به کمک سلازه های 
احیلای هویلت قرار گیرد. سلرکوب، کتمان شلدگی و عدم 
حضلور در عرصه هلای سیاسلی، اجتماعلی و فرهنگلی و 
یخلی بلر ملردم شلیعه بله خصلوص  کلام سلتم تار در یلک 
کله یلک جریلان بی پیشلینه سیاسلی  هزاره هلا سلبب شلد 
شلکل  عدالت خواهلی  نلام  تحلت  هویلت  احیلای  بلرای 
بگیرد. بدون شلک سلردمدار و چهره شلاخص این جریان 
شلهید ملزاری بود. شلهید ملزاری و جریلان عدالت خواهی   
بله  وابسلتگی  بله  متهلم  گروه هلای سیاسلی  برخلی  نظلر  از 
خلارج می شلد و هنلوز ایلن اتهام بله دلیل روابلط فرهنگی و 
از طلرف  گاهلی  کشلورهای همسلایه  از  بلا یکلی  مذهبلی 
برخلی هم وطنلان نسلبت بله جامعلۀ شلیعه ابلراز می گلردد. 
طبیعلی اسلت کله روابلط مذهبلی و ارتباطلات مراکز دینی 
یلژه مسلئلۀ مرجعیلت و تقلیلد ایلن گمانله را تقویلت  و بله و
مجملوع  در  می داننلد  همله  کله  صورتلی  در  می بخشلید. 
بله  بله وابسلتگی  ماهیلت سیسلتم تقلیلد و وکاللت هرگلز 
معنلای متعلارف آن نمی انجاملد و سلازوکارهای خلاص 

خود را دارد.
در هر صورت این اتهام و وابسلتگی باید رفع می شلد. 
شلهید مزاری در بخش سیاسلی قضیه به خوبی توانسلت 
بلا تشلکیل حلزب حلدت اسللامی افغانسلتان در داخلل 
کشلور و تشلکیل یلک سلامانۀ قلدرت سیاسلی و نظاملی 
مسلئلۀ احیای هویت را در میان هزاره ها و شلیعیان کلید 
بزنلد؛ املا احیلای هویلت یلک بخلش مذهبلی و معنلوی 

داشلت کله جلز بلا اسلتقلال مرجعیلت دینلی و خودبلاوری 
در ایلن عرصله امکان پذیلر نبلود. نبلوغ سیاسلی و ذکاوت 
شلهید ملزاری سلبب شلد کله بله نحلوی ایلن پلروژه را نیلز به 
ایلدۀ اسلتقلال مرجعیلت دینلی در  کنلد.  خوبلی رهبلری 
و  علملا  بیلن  در  به خصلوص  و  افغانسلتان  تشلیع  میلان 
نظلر  بله  املر محلال  یلک  زملان  آن  در  افغانسلتانی  طللاب 
کله  داشلت  یلادی  ز دلایلل  بلودن  محلال  ایلن  می رسلید. 
بیشلتر بله سلرخوردگی و علدم خودبلاوری در میلان هزاره ها 
از  و تحمیلل مرجعیلت  روانلی  بله فشلارهای  و  از یک سلو 

سوی دیگر می رسید.
شلهید مزاری که خود سلابقۀ طلبگی داشلت و از کم 
کاملل داشلت بلا  گاهلی  کیلف مرجعیلت و شلرایط آن آ و 
مطلرح کلردن چهره هلای مهم مذهبی و علمی توانسلت به 
موازات احیای هویت سیاسلی به احیای هویت مذهبی 

و دینی نیز بپردازد و در این راستا موفق شود.
خوشلبختانه حضلور چهره هلای علملی و شلاخص 
کله ایلن  هزاره هلا در حوزه هلای علمیلۀ تشلیع سلبب شلد 
رونلد بله فرجلام برسلد. بلدون شلک ظرفیلت و هم چنیلن 
قلوی دو شلخصیت علملی و دو فقیله بلامعلارض  ارادۀ 
کابللی و آیلت الله محقلق خراسلانی  یعنلی آیلت الله محقلق 
این پروسله را تسلریع کرد و در میان شلیعیان افغانستان جا 
انداخلت. آیلت الله محقلق کابلی، خود جللودار این داعیه 
بلدون چلون و چلرا  تقلیلد  یلک مرجلع  بله عنلوان  و  گردیلد 
ظهور کرد و شخصیت و جایگاه بلند علمی و فقهی وی 
به این روند کمک شلایانی کرد و آیت الله محقق خراسلانی 
تثبیلت  در  سلنگین  هزینه هلای  پرداخلت  حلد  سلر  تلا 

مرجعیت ایشان نقش محوری داشت.
سللبب  مذهبللی  و  سیاسللی  بعللد  دو  ترتیللب  بدیللن 
و  گردیللد  هزاره هللا  و  شللیعیان  میللان  در  هویللت  احیللای 
اکنللون بخللش جدایی ناپذیللر و غیللر قابللل انللکار در جامعلله 
افغانسللتان مطللرح اسللت و هیچ کسللی قللادر بلله حللذف آنان 
در هیچ یللک از معللادلات قللدرت و سیاسللت نیسللت. در 
و هللزاره  گذشللته ها همللواره جامعلله شللیعه  حالی کلله در 
سللپرده  فراموشللی  بلله  عمللداً  و  می شللد  گرفتلله  نادیللده 

 .می شد، اما اکنون چنین امری ممکن نیست


